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 می فرمودند که ذی المقدمه نمی تواند قید مقدمه باشد چراکه لازم می آید ذی المقدمه  دو( مرحوم آخوند

 .(ضرورة ان الغایة لا تکاد تکون قیداً لذی الغایههم وجوب نفسی داشته باشد و هم وجوب غیری. )

 پاسخ می دهند: مرحوم اصفهانی

 أن عنوان التوصّل غير ترتبّ ذي المقدّمة على مقدّماته، فلا مانع أن يكون مثله قيدا لذات المقدّمة.»

: أنه لا بدّ من أن تكون الغاية في الأحكام العقلية عنوانا لموضووعاتاا، فاوي المولوبوة    بل قد عرفت

كون قيدا و مولوبوا بولهوه   بالحقيقة فضلا من أن تكون مولوبة بولب ذي الغاية، و الذي لا يعقل أن ي

 ترتّب ذي المقدّمة على مقدّماته، فإنّ لازمه ترشّح الولب من الغاية إلى نفساا.

فلا يضرّ قيديته، إلا أنّ التقيّد فوي   -بل ملازما له -لا يقال: التوصّل و إن كان غير ترتّب ذي المقدّمة

وقّفه على الورفين، فولا يعقول أن يكوون    الشروط الشرعية لا يتحقّق إلّا بتحقّق المشروط باا؛ بداهة ت

 غرضا و مقصودا من الشروط الشرعية.

فكولّ مون    -كوالاووّ  و الوووا    -لأنّا نقول: عنوان التقيّد من العناوين الإضافية المتشاباة الأطورا  

الشروط و المشروط باا متصف به، و العنوانان المتضايفان المتشاباان متلازمان، لا أنّ المشروط باا 

علة لحصول الوصف القائم بشروطه، فالصلا  حال وجود شوروطاا فوي المكلّوف ينتونه مناوا و مون       

 1«[. فتدبرّه، فإنهّ دقيق.شروطاا عنوان التقيّد، و تقيّد كلّ مناما بالآور متلازم مع تقيد الآور ]به

 توضيح:

فرق دارد و لذا اگرر موصرلیت قیرد مقدمره     « ترتب ذی المقدمه بر مقدمه»عنوان موصلیت )توصل( با  .1

 شود، لازمه اش آن نیست که ذی المقدمه قید مقدمه شود.

بلکه گفتیم )در بحث از مبنای شیخ انصاری که می فرمود لازم است مکلّف مقدمه را بره قصرد توصرل     .2

ز مقدمه موصله ر( در احکام عقلیه، غایت حیثیت تقییدیه است و لذا اتیان کند. ر بحث مطرح شده قبل ا

 =)قیرد « توصل  »عنوان )مقدمه( با قید غایت )توصل( واجب می شود و لذا آنچه واقعاً واجرب اسرت   

 غایت(

                                                      
 .111، ص2نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج.  1
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طلب مستقل دارد امّا اگر گفتیم اصلاً  «وجوب مقدمه به خاطر توص »این در صورتی است که بگوئیم  .3

وجوب مقدمه، طلب مستقل ندارد و طلب حقیقی متعلق به ذی المقدمه است، امر روشن تر مری شرود.   

)یعنی اصلا ذی المقدمه واجب است و مقدمه به خاطر توصل و موصلیت واجب است، پس آنچره فری   

است تا اشکال شود کره ذی المقدمره    الواقع واجب است موصلیت است و موصلیت غیر از ذی المقدمه

 (علاوه بر وجوب نفسی، وجوب غیری هم پیدا کرده است.

امّا باید توجه داشت که کلام آخوند که می گوید ذی المقدمه نمی تواند قید مقدمره باشرد در صرورتی     .1

 قید مقدمه است. چراکه در این صرور  لازم « ترتب ذی المقدمه بر مقدمه»صحیح است بلکه بگوئیم 

می آید ذی المقدمه واجب نفسی باشد و بعد مقدمه را واجب کند در حالیکه مقدمه هم عبار  است از 

که این ترتب ذی المقدمه از ذا  ذی المقدمه انتزاع مری شرود. پرس از    « مقدمه + ترتب ذی المقدمه»

 *.وجوب نفسی ذی المقدمه، وجوب غیری به ذی المقدمه ترشح می کند و این محال است

که از ذی المقدمه انتزاع می شود، قید باشد محال لازم آیرد،  « ترتب ذی المقدمه»به عبار  دیگر اگر ] .5

که از مقدمه انتزاع می شرود   «موصلیت مقدمه»به همان دلیلی که مرحوم آخوند می فرمودند. ولی اگر 

 [قید باشد، محال لازم نمی آید.

 ما می گوئیم:

صفتی است که « ترتب ذی المقدمه بر مقدمه»ایشان آن است که چنانکه معلوم شد ما حصل فرمایش   .1

صفتی است که بر مقدمره عرارض    «موصلیت مقدمه به ذی المقدمه»بر ذی المقدمه عارض می شود و 

می شود. و چون چنین است اگر گفتیم آنچه واجب است مقدمه موصله اسرت، لازم نمری آیرد کره در     

 مرتبه مقدمه، ذی المقدمه لحاظ شود.

ر حالیکه این سخن کامل نیست چراکه درست است که موصلیت صفت مقدمه است و ترترب  صرفت   د .2

ذی المقدمه ولی این دو صفت از قیاس ذی المقدمه با مقدمه انتزاع می شود به عبرار  دیگرر اگرر در    

مرتبه مقدمه، ذا  مقدمه را با ذا  ذی المقدمه قیاس نکنید، صفت موصلیت حاصل نمی شود و چرون  
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درمرتبه واحد هستند، تا درهمان مرتبه مقدمه، ذی المقدمه لحاظ نشود، صفت  «مضايفان قو ً و فعلاًال»

 موصلیت برای مقدمه قابل تصویر نیست.

به عنوان مثال از رابطه پدر و پسر دو صفت پدید می آید یکی صفت ابو  که در پدر حاصل می شرود   .3

زمان دایش این دو صفت، در صورتی است که همو یکی صفت بنو  که در پسر حاصل می شود ولی پی

 و در یک رتبه، پدر و پسر موجود باشند. 

که صرفت ذی المقدمره اسرت ) ذی المقدمره مترتّبره( و       «ترتب ذی المقدمه بر مقدمه»به همین جهت 

که صفت مقدمه است )المقدمه الموصله(، اگرچه دو صفت بررای دو  « موصلیت مقدمه به ذی المقدمله »

 ایف هستند ولی مادامی پدید می آیند که در یک رتبه هم ذی المقدمه باشد و هم مقدمه.طرف تض

محتاج پیدایش ذی المقدمه هستیم. پس وجود  ،«مقدمه موصله»پس برای پیدایش صفت موصلیت در 

همان کلامی است که مرحوم آخونرد مرورد اشراره    است و این « مقدمه»تحصیل  «مقدمه»ذی المقدمه 

 قرار داده بود.

 جمع بندی سخن مرحوم آخوند و اشکالات مطرح شده:

به نظر اشکالا  مطرح شده درباره کلام مرحوم آخوند کامل نیست و سرخن ایشران در نفری کرلام صراحب      

ی توانستیم حرق را بره جانرب    فصول کامل است. اگر در همین نقطه بحث مقدمه موصله را پایان می دادیم، م

مرحوم آخوند بدهیم. اما درادامه سخنان دیگری از زوایای دیگری درباره مقدمه موصله مطرح است که آن را 

 پی میگیریم.
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 محذور های سه گانه مقدمه موصله:

علاوه بر اشکال های مرحوم آخوند، سه محذور دیگر هم برای مبنای مقدمه موصله بیان شده است این 

؛ هر یک از این سه محذور تقریرهرای مختلفری هرم    «خُلف»و  «تسلس » ،«دور»سه محذوز عبار  اند از 

 ا در آنچه از مرحوم آخوند خواندیم، بیابیم(دارند. )توجه شود که ممکن است برخی از این مطالب ر

 محذور اوّل: دور

 تقریر اول از دور:

 معتقدند که لازمه مقدمه موصله، دور است ایشان می نویسد: مرحوم نائینی

يكون وجود ذي المقدمّة من شورائ  وجوود المقدمّوة، و ان لوم يكون مون شورائ          حينئذ ان يلنم انهّ»

ق في الاستحالة، ضرو   انهّ لا يعقل ان يكون وجود ذي المقدّمة من شرائ  وجود وجوباا، إلّا انهّ لا فر

 1«المقدّمة لاستلنامه الدوّ ، فانهّ يلنم ان يكون وجود كلّ من المقدّمة و ذي المقدّمة متوقّفا على الأور.

 توضيح: 

)مقدمه « وجود مقدمه» از شرائط« وجود ذي المقدمه»اگر مقدمه موصله را واجب بدانیم لازم می آید که  .1

 ای که واجب است( باشد.

البته وجود ذی المقدمه از شرائط وجوب مقدمه نیست )یعنی برای اینکه مقدمه واجب باشد لازم نیستت   .2

 ذی المقدمه موجود  شده است.( ولی: 

مته  از این جهت که محال لازم می آید، تفاوتی نمی کند. چراکه لازمه این سخن آن است که تا ذی المقد .3

 موجود نشود، مقدمه موجود نمی شود و تا مقدمه موجود نشود ذی المقدمه، موجود نمی شود.

 ما مي گوئيم:

به این مطلب است که اگر تحقق ذی المقدمته،  « و ان لم يكن من شرائ  وجوباا»اشاره مرحوم نائینی به  .1

نیآمده، مقدمه واجب نیست  شرط وجوب مقدمه باشد، نیز محال لازم می آید، چراکه تا وجود ذی المقدمه

و از طرفی وجوب مقدمه ملازم با وجوب ذی المقدمه است. پس تا وجود ذی المقدمه نیآمده، وجوب ذی 
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المقدمه نخواهد آمد. و این یعنی اینکه یک شی وقتی واجب شود که موجتود شتده باشتد، و ایتن یعنتی      

 تحصیل حاصل.

 حضرت امام سخن مرحوم نائینی را چنین تقریر کرده اند: .2

المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة، و بناء على قيديةّ الإيصال وجوب المقدّموة يصوير    وجود ذي لأنّ»

 1«متوقّفا على وجود صاحهاا.

 ما مي گوئيم:

 در تکمیل این دور لازم است اشاره کنیم که:

گفتیم، عنتوان موصتلی ت از ذی المقدمته     2نی در نقد فرمایش مرحوم آخوندسابقاً، ضمن بیان مرحوم اصفها

باعث پیدایش دو « وصول مقدمه به ذي المقدمه»انتزاع نمی شود و لذا متوقف بر ذی المقدمه نیست، بلکه 

صفت می شود که یکی بر مقدمه قائم می شود )موصلی ت( و دیگری بر ذی المقدمه قائم می شتود )مترتتب   

 مقدمه(. بودن بر

پس ممکن است بتوان به همین بیان اشکال دور را پاسخ گفت )که اصلاً موصلیت متوقتف بتر ذی المقدمته    

نیست(، ولی همان جا گفتیم چون متضایفان قوةً و فعلاً ملازم هستند، در ابتدا که موصتلی ت حاصتل استت،    

پتس ذی المقدمته بایتد در     مترتب بودن هم حاصل است و چون در رتبه مقدمه این دو صفت موجود است

رتبه مقدمه موجود باشد تا صفت مترتب بودن را دارا شود. این در حالی است که مقدمه یتک رتبته از ذی   

را دارا متی  « تقدمّ الشي علي نفسوه »المقدمه متقدم است. پس این دور نیست، بلکه ملاک بطلان دور یعنی 

 باشد.
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